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  دهيچك
 يوار و روشمند در حوزه موضوعات و مسائل اجتمــاعها و تفكرات نظامشهياز اند يا، مجموعه»نيمسلم يعلم اجتماع«
ز آن از يز تمايو ن، نيمسلم يت علم اجتماعيو هو يستياست. در چ يانسان دن به سعادت و كماليازها و رسيرفع ن يبرا

ر اســت. ين مســيدر ا ين مقاله گاميلازم است كه ا ياستهيشا يمدرن تلاش علم يشناسژه جامعهيوبه ،يعلوم اجتماع
است كه به  يخاص يم، موضوعات و مسائليمفاه يو دارا ياسلام يادهايبر بن يمبتن ،نيمسلم ينوع مسائل علم اجتماع

ت ياز ظرف يمندبهرهو  ،يخيت فراتارير هوينظ ييهايژگيو يعلم دارااين داده است.  يطولان ةنيشيممتاز با پ يتيآن هو
بر حسب  يانتقاد ييگراقتيو حق يشناسيدر هست ييدگرايژه توحيوبه ،ياسلام يادهاي، ابتناء بر اصول و بنيافتگيميتعم
از  يبرخــ ،يو جهــان اجتمــاع يبــه هســت يكــرد هرمــيو داشتن رو ييگرا، آرمانيشناسفت، عقل و حس در معريوح

  آن است. يهايژگين ويترمهم

  .ييگرا، آرمانييگراقتي، حقييدگراي، توحياسلام ين، مسائل علم اجتماعيمسلم يعلم اجتماع ها:دواژهيكل
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  مقدمه
 ،ي از قبيل فقــه، حكمــت، عرفــان و اخــلاقهاي علوم اسلامر شاخهسايهمانند  ،علم اجتماعي مسلمين

لذا فقدان حضور ايــن علــم در مراكــز  .هاي عام اين علوم را در اسلامي بودن علم داراستهمه ويژگي
هاي فراواني همانند فقدان يا ضعف ديگر علوم اســلامي يا ضعف حضور آن چالش ،علمي و پژوهشي

ش علمي انديشمندان مســلمان در حــوزه اجتمــاعي يا تلا ،هاي اسلاميكه آموزه كند. هنگاميفراهم مي
پردازي شــود. زمــان نظريــهپردازي در اين حــوزه تقويــت ميمورد توجه علمي جدي قرار گيرد، نظريه

گيــرد و بنــدي علــوم جــاي ميمنــد در دل طبقههاي اسلامي در اين حوزه به عنوان علمــي روشآموزه
زيست اجتماعي صحيح براي  بنيان ،شود. از سوي ديگرميهموار سازي علوم مسير اسلامي ،خودخودبه

شود كــه انديشــه زماني محقق مي ،اين مهم .جامعه اسلامي، نيازمند الگو و برنامه عملي صحيحي است
با تحقق جامعه اسلامي بــا نظــام  همچنيناجتماعي به صورت مدون ارائه شده باشد. ة اسلامي در حوز

ها عرصه تقابل، لازمة ناپذير بودههاي اجتماعي اجتنابها و معرفتانجهساير معرفتي ممتاز، مواجهه با 
و تناظرها، خودآگاهي بيشتر و روزآمدي علم اجتماعي مسلمين در برابر غير خود است. امــروزه دنيــاي 

بخش زيادي از فضاي فرهنگي و فكري جوامــع اســلامي را بــه  ،هاي خودمدرن با انواع علوم و قرائت
از ضرورتي تمدني  ،ي كلي از هويت علم اجتماعي مسلمينيترسيم تابلودر نتيجه، ت. چالش كشيده اس

 باشد.برخوردار مي
اي خوبي انجام شده و طيف گسترده هاي متنوعِبحث ،درباره امكان و ماهيت علم اجتماعي مسلمين

ن اســت كــه ايــه باره به وجود آورده است. هدف اصلي اين مقالاز رويكردهاي مثبت و منفي را در اين
اي برخوردار است كــه بــا علــم ه يك نظام معرفتي از هويت معرفتي ويژهبمثاعلم اجتماعي مسلمين، به

نگارنده علم اجتماعي اسلام هماننــد ســاير علــوم رسد، نظر مياجتماعي مدرن تفاوتي ماهوي دارد. به 
اعي متفكران بــزرگ اســلامي با يك بستر تاريخي و شرائط ويژه خود، از طريق تفكرات اجتم ،اسلامي

داراي اجمــال و  ،همانند ساير علوم اســلامي از جهــت نــوع مســائل و شــمول آن ،ظهور و بروز داشته
  احتمال خطا را دارد. ،تفصيل بوده و از نظر تطبيق با حقائق ناب اسلام

  يو علم اجتماع ياجتماع ةشياند
اي برخــوردار اســت. غيــر از از اهميــت ويــژهدقت و بازشناسي مفاهيم و تمايز آنها از مفاهيم مشابه، 

مثابه يك علم، مفــاهيمي از قبيــل علــم اجتمــاعي، دانــش اجتمــاعي، به» شناسيجامعه«مفهومي به نام 
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انديشة اجتماعي، فلسفة اجتماعي و فلسفة علوم اجتماعي وجود دارند كــه در عــين تشــابه و تــرادف 
شناســي و علــم رت، مباني نظري در حــوزه معرفتمفهومي، تمايز آنها هم قابل دقت است. به هر صو

ي از انديشه اجتمــاعي و علــم اجتمــاعي شــده تعاريف مختلفدر ارزيابي اين مفاهيم دخالتي تام دارد. 
هــاى تمــامى تفكــرات، تــأملات و بررســى :انديشه اجتمــاعى عبــارت اســت از اند:است: برخي گفته

هــاى در مــورد زنــدگى اجتمــاعى انســان و پديــدهاجتماعى كه به وسيله مورخان، سياحان و فلاسفه 
هاي علمي جديد يعني تجربه، مشــاهده، و بدون استفاده از روشبه صورت تعقلى و نظرى  ،اجتماعى

گراســت؛ ). البته اين تعريفــي تقليل24، ص 1380باشد (نصرآبادي، انجام گرفته گيري مقايسه و نمونه
شــود كــه بــا رويكــردي عقلــي، ندان گذشته را شامل ميزيرا تنها بخشي از تفكرات اجتماعي انديشم

، فــارابياند. از قبيــل هايي در حوزه مسائل و موضوعات اجتماعي داشــتهفلسفي و حتي نقلي، بررسي
اي از ســوي مورخــان، ســياحان و كه تحقيقات تجربــي و مشــاهدهو... . درحالي غزالي، خواجه نصير

 فــارابي،، و حتي فيلسوفاني از قبيل ابوريحان بيرونيست. نظير شناسان در دنياي اسلام كم نبوده امردم
اند، بر ضرورت تحقيق ميداني و ممارســت در حــوزه تجربــي تأكيــد كه عمدتاً رويكرد فلسفي داشته

 امــور ةاجتمــاعى، آن دســته از تفكراتــى اســت كــه دربــار مقصــود از افكــار اند:اند. برخي گفتهداشته
اجتماعى، امورى هستند كه هستى و قوام آنها به جمع وابسته اســت و  ورام. اجتماعى ابراز شده است
(همان). به هر حال، مقصود ما از انديشه يا تفكــر  جماعت و گروه لازم است ،در تحقق و وجود آنها

ــي انســان ــدگي مشــترك و جمع ــارة زن ــي درب ــاعي، بينشــي توصــيفي و تحليل ها، ضــوابط و اجتم
هاي هاي حاصــل از زنــدگي مشــترك اســت. وقتــي انديشــهها و پديدههاي آن و نيز پيامدقانونمندي

اجتماعي را روشمند و با موضوعات و مسائل مختلف آن، در يك نظام معرفتــي معينــي مــدنظر قــرار 
 دهيم، با علم يا معرفت اجتماعي به عنوان يك رشته علمي مواجه خواهيم شد.

هــر نــوع تمــايزي در ايــن  .اوت ماهوي ندارداجتماعي با علم اجتماعي يا تفكر اجتماعي تف ةفلسف
رويكــردي كــه از مشــرب پوزيتيويســم ؛ مبتني بر محدويت علم اجتماعي به روش تجربي استزمينه، 

كــه علــم درحــالي. اجتماعي مباحثي عقلــي و فلســفي دربــاره جامعــه اســت ةگيرد. فلسفسرچشمه مي
اعم از فلسفي،  ،نسجم و روشمند معرفتيهرگونه تلاش مشامل بلكه  ،چنين محدوديتي ندارد ،اجتماعي

 ؛غير از علم اجتمــاعي اســت ،علوم اجتماعي ةشود. البته فلسفتجربي، نقلي و وحياني درباره جامعه مي
كــه درحــالي. هاي خرد و كلان آن اســتها و پديدهزندگي اجتماعي انسان ،زيرا موضوع علم اجتماعي

  خود علم اجتماعي است. علوم اجتماعي، تحليلي نظري از ةموضوع فلسف
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  نيمسلم يف و موضوع علم اجتماعيتعر
وار و روشمند در حــوزه موضــوعات و ها و تفكرات نظاماي از انديشهعلم اجتماعي مسلمين، مجموعه

زيست اجتماعي از آن نظر كه افراد براي رفع نيازها و رســيدن بــه غايــت است؛ يعني مسائل اجتماعي 
 فارابيگونه كه و كمال انساني، با يكديگر تعامل دارند. اگر جامعه همان سعادتيعني  ،زندگي اجتماعي

بيان داشته است، داراي هيئت، شكل و ساختاري باشد كه از اجتماع ارگانيستي و هماهنگ افراد مختلف 
گاه علمي كــه بــه )، آن40ق، ص 1405فارابي، آيد (وجود مي هو مبتني بر تعاون در راستاي غايت آن ب

اي مجموعه، شامل اسلامي يبه تعبير حكما ،»علم مدني«نام دارد.  »علم اجتماعي« ،پردازدعه آن ميمطال
 .اســت» قوانيني كلي درباره زندگي اجتمــاعي« ،خواجه نصير طوسيبه تعبير است كه از علوم اجتماعي 

قــوانين نــاظر بــه زنــدگي اين  ،دارد. ثانياً» علميت«گويد به دليل اينكه از قوانين كلي سخن مي ،بنابراين
مقتضي مصلحت عموم از آن جهت كــه از راه «، خواجه نصير؛ به بيان »گونه كه بايدآن«است اجتماعي 

 ).254، ص 1369طوسي، باشد (مي» اندتعاون به سوي كمال حقيقي متوجه
ها با همه حالات و عوارضي است كه به صــورت ، زندگي اجتماعي انسان»علم اجتماعي«موضوع 

دهد. مسائل علم اجتماعي ها و ساختارهاي اجتماعي خود را نشان ميهاي اجتماعي، قانونمنديديدهپ
هايي در زمينــه موضــوعات فــوق اســت. روشــن اســت ايــن توضــيح كلــي، ماهيــت مسلمين، بينش

دهــد و موضوعات و مسائل علم اجتماعي مسلمين و تمايز آن را از علوم اجتماعي مــدرن نشــان نمي
توان گفت: نوع مسائل علم اجتماعي مسلمين، مبتنــي بررسي تفصيلي است. ولي به اجمال مينيازمند 

بر بنيادهاي اسلامي، داراي مفاهيم، موضوعات، مسائلي خاصي در راســتاي نيازهــا و غايــات جامعــه 
نــوع مســائل و مفــاهيم علــم اجتمــاعي «اسلامي است كه در بخش ديگــري از مقالــه، تحــت عنــوان 

  سي خواهد شد.برر» مسلمين
اجتمــاع  موضــوع ايــن علــم را خلدونابننظر از نوع دين و فرهنگ خاص، صرف ،در نگاهي كلي

  :كندبشري يا عمران بشري معرفي مي
 از خــدا اراده و آدمــى هســتى وگرنــه ستا ضروري و ناپذيراجتناب انسان نوع براى اجتماع بنابراين... 

) عمرانــى( اجتماعى معنى است اين و پذيردنمي كمال وى كردن جانشين و انسان وسيلههب جهان آبادانى
  ).79، ص 1، ج 1375خلدون، ابن( ايمداده قرار دانش اين موضوع را آن ما كه
 شــد (همــان، صباها در مكــاني خــاص ميبه معناي زندگي جمعي گروهي از انسان ،عمُران از نظر او

و عوارضي است كــه بــر ذات و ماهيــت عمــران بشــري  كيفيات ،گاه مسائل اين علم از نظر او). آن75
 و ييگشــاجهــان انواع ،هاعصبيت همزيستى، توحش،). مسائلي از قبيل 69 شود (همان، صعارض مي
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 تشــكيل ماننــد ،شــودمــي ايجــاد هــاچيرگــي و هــاعصبيت اين از آنچه ديگر، گروه بر گروهى چيرگى
 و هنرها ،هادانش ،معاش ،هاپيشه چون ،آوردمي دسته ب خويش كوشش پرتو در بشر آنچه و ها،ولتد

روشــن ). 64 (همــان، ص دهــدمــي روى اجتماع اين طبيعت نتيجه در كهاست  احوالى و عادات ديگر
شود. چنين نگاهي با رويكرد تمــدني و تنها در اين موضوعات خلاصه نمي ،است مسائل علم اجتماعي

هرچنــد  .شــوددنبال مي» ن اجتماعي اتفاق افتاده استآنچه در جها«در چارچوب  ،خلدونيتاريخي ابن
هرچنــد بــا مبــاني  خلــدونابن .قابل تفكيك به دو رويكرد الهي و سكولار اســت ،اين سطح از نگرش

هاي مخدوش، در رويكرد الهي قرار دارد. ولي فراتر از آن، زندگي اجتمــاعي بــا اشعري و گاه با تحليل
، فــارابيتنها با رويكرد فلسفي، نقلي و وحياني متفكرانــي نظيــر  مسائل مهم ديگري هم مواجه است كه

باشد و قلمرو مسائل اجتماعي مي وجزحال، در عين . قابل بررسي است علامه طباطبائيو  خواجه نصير
ماننــد  .از قبيل عناصر و بنيادهاي فرهنگ جامعه. ها وجود داردتعاليم ارزشمندي از اسلام در اين حوزه

بنــدي ارزشــي جوامــع، معيارهــاي جارهاي اجتماعي، غايت جامعه، جامعه آرماني، طبقــهها و هنارزش
شناســي اجتمــاعي و مطلوب قشربندي اجتماعي، عوامل مؤثر و مطلوب در همبستگي اجتماعي، آسيب

  ديگري كه از منابع معرفتي اسلام قابل استخراج است. اتموضوعساير 

  نيمسلم يعلم اجتماع ةنيشيپ
هرچنــد  .با رويكردهاي مختلفي در تمدن اسلامي همواره وجــود داشــته اســت ،مسلمين علم اجتماعي

خود را مؤسس اين علم دانسته و طرح آن در ميان انديشمندان گذشته را به صورت فرعــي  خلدونابن
  گويد:ميه، درتلقي ك

 علــوم دانشــمندان كــه يــابيممى مسائلى است، شده آشكار ما بر آن در تأمل و انديشيدن كه فنى اين از
 آنها و اندداده قرار بحث مورد خويش هاىدانش براهين ضمن در را آنها عرضى يا فرعى طوره ب مختلف

(حكمت، اصول فقه  مزبور علوم در ،بنابراين ...باشندمي فن اين مسائل جنس از مقصد و موضوع نظر از
  ).71 ص ،1 ج ،1375، خلدونابن( اندداشته توجه اجتماع احوال و كيفياته ب و فقه)

بــه ماهيــت جوامــع توجــه تاريخي و بــا  - تنها با رويكرد تمدني ،خلدونابنن است كه ايولي واقعيت 
يات و مصاديق را با نگاه به طبائع آنها مورد يبه بررسي اقتضائات و عوارض آنها پرداخته و جز ،موجود

ه بــ را اخبار توانمي كه است خاصى طبايع داراى عمران و تمدن«گويد: ؛ خود ميده استتوجه قرار دا
البتــه فضــل تقــدم بــا رو، ايناز .)4 (همان، ص» كرد عرضه آنها بر را اخبار و روايات و داد رجوع نهاآ

 توســعه علــوم ميــان در را آن دايــره و ســاختم آشــكار را آن اسلوب و روش هادانش ميان در«: اوست
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كــه حــالي). در9 (همــان، ص »ساختم جدا هاعلم ديگر از را آن كشيدم ديوار را آن گرداگرد و بخشيدم
هــا و رســائل او هم وجــود داشــته اســت. كتــابپيش از  ،نظري و نقلي ،بررسي جامعه از منظر فلسفي

بــه  غزالــي، و متفكرانــي نظيــر ابوريحان بيرونــي، سيناابن، فارابيمختلفي كه از فيلسوفان اسلامي نظير 
  كند.قيقتي را اثبات ميچنين ح ،يادگار مانده است

بــه  ،البته طرح موضوعات و مسائل اجتماعي در مطاوي علــوم فلســفي، كلامــي، اخلاقــي و فقهــي
 الاعراق،طهــارةدر كتــاب  مسكويهابن ،اي وجود داشته است. به عنوان نمونهصورت گسترده و برجسته

ضرورت زنــدگي  ،جه قرار دادهله زندگي اجتماعي را مورد توئشناختي مسديدگاهي اخلاقي و انسانبا 
  گيرد:چنين نتيجه مي خته،دل ساستاجتماعي را م

الناس هم مدنيون بالطبع و لا يتم لهم عيش الا بالتعاون فبعضهم يجب ان يخدم بعضاً و يأخذ بعضهم من «
مردم طبعاً ميل به مدنيت دارند و جز از طريق تعاون با يكــديگر، زنــدگي ؛ »بعض و يعطي بعضهم بعضاً

گذار برخي ديگر بوده و بين افراد رابطه بده بستان لذا ضروري است كه برخي خدمت .قابل تحقق نيست
  ).110، ص 1371مسكويه، ابنوجود داشته باشد (

كنــد در اثبات ضرورت نبوت از عوامل و اركان اصلي زندگي اجتماعي ياد مي، الهيات شفاءدر  سيناابن
. لازمــه 3اســت؛  مشــاركت اصــل تعامــل ة. لازم2ون افراد با يكديگر؛ . مشاركت و تعا1كه عبارتند از: 
نيازمنــد وجــود  ،. ايجــاد قــوانين و عــدالت در جامعــه4وجود قوانين و عدالت است؛  ،تعامل بين افراد

ممكن  ،گستري است كه مخاطب ساختن مردم و الزام نمودن ايشان نسبت به قوانينگذار و عدالتقانون
برخــي از قــوانين كلــي زنــدگي اجتمــاعي در  ،ســيناابن). 441ق، ص 1404ســينا، ابنو مشروع باشد (

المال، ازدواج و خانواده، چگونگي تعيين خليفه و جانشين او را از قبيل اشتغال، بيتگوناگون هاي حوزه
نماز عيد براي ارتبــاط مــردم بــا همچون كه بر نقش برخي از عبادات اجتماعي طوريهمان ،بيان داشته

 ؛455- 447ق، ص 1404ســينا، (ابندارد كم و با يكديگر و نيز قوانين كيفري در جامعــه را بيــان مــيحا
  ).708، ص 1379همو، 

ويژه رساله پنجم در سياسات به معناي موردنظر قدماء يعني تدبير به، الصفااخواندر رسائل مختلف 
به  الديناحياء علومدر كتاب مهم خود  ليغزاتوان يافت. مباحث اجتماعي فراواني را مي ،منزل و اجتماع

گون پرداخته اگيري زندگي اجتماعي، حرِفَ و صناعات گونموضوعات اجتماعي مهمي نظير منشأ شكل
  ).201- 197، ص 9تا، ج غزالي، بياست (

مبتنــي بــر ، هم بهمرتبط اي از مسائل و قضاياي روشن است كه تدوين علم به معناي نظام يكپارچه
مثابه نظام علم به ،هاي علمي فراواني است تا با اجتماع در كنار همگزارهش علمي معين و تكوجود رو



   11 نيمسلم يعلم اجتماع يستيچ

است موضوعات و مسائل اجتماعي گاه متفرق، در تاريخ انديشــه فلســفي، روشن معرفتي را ايجاد كند. 
  اخلاقي و حتي فقهي ما فراوان وجود دارد.

  نيمسلم يعلم اجتماع يخيت فراتاريهو
علوم اسلامي، هرچند در تــاريخ و جغرافيــاي ساير اعي مسلمين همانند فقه، فلسفه، عرفان و علم اجتم

بلكه بخشي از هويت انديشــه اســلامي  ،ي ندارديولي هويتي تاريخي و جغرافيا ،خاصي ظهور پيدا كرد
ر راســتاي نيازهاي اجتماعي او د ةگرايانه خود، ناظر به انسان و همهاي واقعاست كه با مباني و معرفت

نظر از سطوع مختلف عقلي، شهودي، نقلي و مبدأ و معاد و در پهنه دنيا و آخرت است. اين علم، صرف
 ،ي است كه آن را از سطح نازل يــك علــم تغييرپــذيريهامند از آموزهها و بهرهتجربي آن، مبتني بر بنيان

ان تعالي داده است. چنين حقيقتي به سطح حقيقت وجودي انس ،وابسته به زمان و مكان معين فراتر برده
كــه علــوم به تناسب تغيير زمان و مكان است. درحــالي ،ي اين علميب وحدت رويكردي و محتواموج

بــرد و در پــيچ و پردازان مختلف رنج مــياز تكثر ذاتي و تغيير ماهوي به تناسب نظريه ،اجتماعي مدرن
ي و يگرارغم ادعاي عينيعلياست و بوده  ي گرفتار نسبيت و محدوديت مفرطيخم تاريخي و جغرافيا

علم اجتماعي اسلامي بــا ماهيــت . يافتگي نسبت به همه جوامع، خصلتي تاريخي و موقعيتي داردتعميم
  .ستيافتگي را داراي و ظرفيت تعميميفراتاريخي خود توانا

ائل البته علم اجتماعي مسلمين همچون ساير علوم اسلامي، در بســط و گســترش موضــوع و مســ
هــاي هاي وجــودي (اجتمــاعي) و ظرفيتباره بــه تناســب نيازهــا و زمينــهگرا بوده، در اينخود واقع

هاي اسلامي، فرايند ظهــور و ترقــي خــود را معرفتي، مبتني بر برداشت خود از اصول و اهداف آموزه
راتاريخي علــم هاي اجتماعي و تاريخي ظهور آن، منافاتي با هويت فطي كرده است. به هر حال، زمينه

  اجتماعي مسلمين ندارد.

  ين اسلامياديبن يهاشهيبر اند يابتناء علم اجتماع
هويــت  ،بــه همــين دليــل .ابتناء بر اصول و بنيادهاي اسلامي است، ويژگي ديگر علم اجتماعي مسلمين

شناســي، هــاي هســتيفراتاريخي دارد. مقصود اين است كه اصول و مفــاهيم بنيــادين اســلام در حــوزه
اصــول،  ثيري بنيادين در انديشه اجتماعي اسلامي داشته و حضور اينأت ،شناسيشناسي و انسانمعرفت

فضاي نظري، مفهومي و روشي انديشه اجتماعي مســلمين را بــه گونــه خــاص تعــين بخشــيده اســت. 
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لــذا روش، نــوع اســت. گزاري شــده بر مبادي فلسفي خاصي بنيان ،كه علم اجتماعي مدرنطوريهمان
  يابد.سائل، موضوعات، مفاهيم و غايات آن در ذيل مبادي فلسفي آن معنا ميم

 هاي متافيزيكي و غيرتجربي بنــا نهــاده شــدهعلم اجتماعي مدرن بر اساس انقطاع از مفاهيم و بنيان
كــه طــوريكند. همــانهاي چنين مفاهيمي استفاده نميدر علم اجتماعي خود، از ظرفيت ،بنابراين است.
ديــن را تنهــا موضــوعي بــراي ، ندانسته» علم«ي هر نوع معرفت ديني و فلسفي غيرتجربي را يراگتجربه

ســتيز گريــز يــا ديــنداند، علوم اجتماعي مدرن هم بــه شــدت ديــنمطالعه و نه منبعي براي معرفت مي
يســم و سكولار امپريســمشناسي، شناسي، اومانيسم در حوزه انسانباشند. ماترياليسم در حوزه هستيمي

شناسي و اخلاق بنيان در حوزه ارزش ،ي مادييي و سودگرايگراشناسي، نسبيت، لذتدر حوزه معرفت
هاي اجتماعي متناسب خــود را بــه مفاهيم، مسائل و نظريه، علوم انساني و اجتماعي مدرن را شكل داده

از ايدئولوژي سرشار ، طرفي ارزشيرغم ادعاي بيعلوم اجتماعي مدرن عليرو، ايندنبال آورده است. از
  هاي ليبرالي دنياي مدرن است.و در راستاي تحقق ارزش

عمــدتاً در درون حكمــت عملــي و ذيــل  ،در مقابل، علوم انساني و اجتماعي از منظر تفكر اسلامي
كه آنچنان«هاي مربوط به انسان كه به دنبال معرفت ،د. حكمت عملييرگميقرار حكمت نظري اسلامي 

هــاي آن در زه فــردي و اجتمــاعي اســت، ذيــل حكمــت نظــري نشســته و از فــراوردهدر حــو» بايــد
علوم اجتماعي اسلامي به شــدت رو، اينشود. ازمند ميشناسي بهرهشناسي، انسانشناسي، معرفتهستي

ي در رويكــرد انتقــادي دارد. يلــذا ظرفيــت بــالا .خــواه اســتگرا و آرمــانگرا، ارزشتوحيدي، حقيقت
به دليل اعتبار منابع متكثر معرفتي اعم از عقلي، نقلــي، شــهودي، تجربــي، علــم ، اسلامي شناسيمعرفت

سازد. اصول اعتقادي اسلام، تأثيرگذاري خود را در گرا مياجتماعي برخاسته از خويش را به شدت دين
رهــا و يعنــي افكــار، باو ،هاي فرهنگي جامعهترين لايهاز بنيادي. سازدسطوح مختلف جامعه محقق مي

ها، نمادهــا و ها تا سطوح مياني و بيروني فرهنگ از قبيل احساسات، رفتار، قوانين، رسوم و سنتارزش
اســت كــه  ايــن مســئله ،دهد. بنــابراينجملگي تجليات انديشه اسلامي را نشان مي ،نهادهاي اجتماعي

ثيراتي در حــوزه أهــا و تــتچه دلالــ ،هاي فلسفي و كلامي اسلامهاي اعتقادي و بنيانها و جلوهدلالت
 ويژه شيعي از چهبه ،ك انديشمند مسلمانتكت ،گذارد؟ به بيان ديگرانديشه اجتماعي اسلام برجاي مي

تواند صحبت كند و يك گفتمان شــيعي در عرصــه انديشــه اجتمــاعي از چــه نوع انديشه اجتماعي مي
  مند است؟ي بهرهيهاويژگي

  اصول بنيادين اسلامي در علم اجتماعي اسلام را به اجمال ترسيم كرد: هاي اجتماعيتوان دلالتحال مي
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  يدر علم اجتماع ييدگرايتوح

 هاي توحيد در انديشه اجتماعي اسلامي عبارتند از:دلالت

 توحيد آغاز و غايت جامعه

روشــن  ،نخست بايد از جامعه و چيستي آن سخن گفت تا چيستي علمي كه موضوع آن جامعه اســت
بدون مهار اراده مطلــق و رفتــار فردگرايانــه افــراد  علامه طباطبائيبه تعبير  ،ر زندگي اجتماعيگردد. اگ

نتيجه آن بطلان و فساد جامعه و هلاكــت نــوع  ،قهراً به تنازع و تزاحم منجر شده ،بخواهد شكل بگيرد
 ،تعبيــر ديگــر ها و بهوحدت اراده ،). از اين منظر108، ص 4ق، ج 1417(طباطبائي، انسان خواهد بود 

در جوامــع مختلــف  ،ايــن غايــت بناي زندگي اجتماعي است. حــالْترين سنگوحدت در غايت، مهم
مندي از مزاياي حيات دنيوي تعريف چگونه است؟ اجتماعات و مدنيت بشري سعادت خويش را بهره

كــه اســلام حاليدرشود. لذا در راستاي چنين غايتي، وحدت و يكپارچگي جامعه تحقق مي ،كرده است
داند. حيات انساني را فراتر از زندگي دنيوي مادي دانسته و در واقع حيات حقيقي را حيات اخروي مي

گردند، ميسر جز از راه معارف الهي كه جملگي به توحيد بازمي ،از سوي ديگر، رسيدن به چنين حياتي
سرانجام، مكارم  .شودبيت ميتنها از طريق مكارم اخلاق و تطهير نفوس تث ،نيست. معارف توحيدي هم

شــود (همــان، اخلاق فقط با حيات اجتماعي صالح و مبتني بر عبادت الهي و عدل اجتماعي محقق مــي
زيرا غير ؛ توحيد اجتماع كنند رحوبر م). توصيه جدي قرآن كريم، اين است كه مسلمانان 116و109ص 

در  .باشدها توحيد ميحقيقي وحدت انسان يعني تنها عامل ؛دانداز اين مسير را جز تفرق و تشتت نمي
ولََــا تطُِــعْ مَــنْ «: هاستها و تنشاز تفرقسرشار شويم كه رو ميهبا جمعيتي روب صرفاً ،صورتغير اين

قــي بــه در مقابل، اجتماع و يگــانگي حقي .)28: كهف( »أغَفْلَنْاَ قلَبْهَُ عنَ ذكِرْنِاَ واَتَّبعََ هوَاَهُ وكَاَنَ أمَرْهُُ فرُطُاً
إنَِّ هَــذهِِ «و نيــز فرمــود:  )103: عمرانآل( »واَعتْصَمِوُاْ بحِبَلِْ اللهِّ جمَيِعاً ولاََ تفَرََّقوُاْ« :محوريت الهي است

  .)92: انبياء( »أمَُّتكُمُْ أمَُّةً واَحدِةًَ وأَنَاَ ربَُّكمُْ فاَعبْدُوُنِ
يفي در انحصار راه وحدت جامعه از متأله معاصر با مقدمات ذيل، استلال فلسفي لط يبرخي حكما

  اند:طريق توحيد بيان داشته
 .2. نيســت ممكــن ارواح آوايــيهــم بــدون جامعــه وحدت آن، تجرد اثر بر و روح اصالت طبق .1

 ساختار با كه است ناي عقيده ترينصحيح .3. بود نخواهد مقدور اعتقادي هماهنگيبي ارواح همگرايي
 .يكتاســت پروردگــار و آفريــدگار وحدانيت شاهد ،آفرينش نظام ساقه و صدر .4. باشد همسان تكوين
  ،بنابراين
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 نمــاد آيــد،مــي شــماربه دين اصول از اصل نخستين كه توحيد و اسلام تعاليم ابعاد ترينمهم از وحدت
 نموحدا ميان هادل الفت پديدآورنده و هازمينه همه در مسلمانان اتحاد رساي بيان توحيد. است آن واقعي

 .برادرند هم با خدا به ايمانشان و اعتقاد جهت از هاانسان همه ،اسلامي فرهنگ در. هاستعرصه همه در
 مكتــب تنها پس .است استوار الهي تقواي و ايمان مبناي بر اجتماعي روابط تنظيم ملاك اساس، همين بر

  ).360- 359، ص 1389لي، جوادي آم( بخشد انسجام را بشري هايجامعه روابط تواندمي كه است اسلام
: نور( »وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِكمُْ وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ ليَسَتْخَلْفِنََّهمُ فيِ الأْرَضِْ«در آيات قرآن كريم از قبيل 

ند. زمــين كنايــه از هستكاره زمين ن همهامنؤكه ماست ن در زمين اين امنؤبودن م »خليفه«منظور از  )55
كنايه از قدرت و سيطره بر امــور  .پادشاه بر كرسي نشستفته شود: ي اجتماعي است. مثل اينكه گزندگ

دهد سيطره بر امور اجتماعي به دســت خداوند وعده مي ،زندگي اجتماعي و سياسي است. در حقيقت
اجتمــاعي  آل انديشــهآرمــاني و يــا ايــده نمونةدهد كه منان يا موحدان خواهد افتاد. اين آيه نشان ميؤم

همواره ســطح  ،اسلام، جاري شدن توحيد در تمامي امور زندگي اجتماعي است. روشن است كه آرمان
مراحلي از سطوح پــائين و  ،ييدهد و تا رسيدن به آن مرحله نهااعلا و بالاترين نقطه هدف را نشان مي

يمان و عمل صالح اســت، به تناسب مراحلي كه جامعه برخوردار از ا ،متوسط هم در كار است. بنابراين
  به همان مرتبه برخوردار از جامعه توحيدي است.

موضوع علم اجتماعي قرار گيرد، قهراً علــم اجتمــاعي بــا  ،حال اگر جامعه با چنين مفهوم و تعريفي
انداز و حتــي مفــاهيم آن ذيــل توحيــد و ها، مسائل، چشميعني دغدغه ؛گيردمحوريت توحيد شكل مي

توحيد همان كمال و فلاح انساني است كه اســلام بــه آن دعــوت  ،. از سوي ديگربسط آن خواهند بود
غايــت علــم اجتمــاعي  ،در نتيجــه .داشــبميتوحيد غايت انسان و جامعه اسلامي  روايناز ،كرده است

  خواهد بود. »اسلام«

  نيمسلم يعلم اجتماع يشناختمعرفت يژگيو
چــه تــأثيري داشــته اســت؟ مطــابق ايــن  ،لمينشناســي اســلامي در علــم اجتمــاعي مســمباني معرفت

هاي انتقادي، تجويزي، تجربي، تجريدي و نقلــي در علــم اجتمــاعي جايگاه انواع روش ،شناسيمعرفت
  مسلمين چيست؟

شناسي خــاص خــود شــكل گرفتــه شناسي جديد، در تاريخ تكوين و تطور خود، بر معرفتجامعه
نــام ه سعي كرد بر اساس آن علم جديــدي بــه، نمود ، معرفت معتبر را معرفت تجربي تلقيكنتاست. 

هــاي فلســفي علم اثباتي نوين اقتدار سنت ،ايجاد كند. از نظر او »شناسيجامعه«و يا  »فيزيك اجتماعي«
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بر اينكه هيچ چيزي مطلق نيســت و همــه وي  تابد. پافشاري سرسختانهماوراءالطبيعي و عقلي را برنمي
، بــر پيشــرفت مــداوم فهــم بشــري و حقايق جاودانه معتبــر مــذهبي به جاي پذيرفتن ،چيز نسبي است

به جاي تكيه بــر مرجعيــت ســنت، خــود را بــر  ،اين علم نوين. خصلت تكميلي كار علمي تأكيد نمود
تــا، كوزر، بي( به عنوان تنها وسيله موجه براي كسب دانش متكي ساخت ،تركيبي از استدلال و مشاهده

براي اينكه علم عيني باشد بايد از حس آغاز كرد نه از مفاهيمي كه « :تفگميهم  دوركيم .)26- 23ص 
ي خــود را مســتقيماً از محسوســات يبدون علم شاخته و پرداخته شده است. بايد عناصر تعاريف ابتــدا

  ).62، ص 1387دوركيم، » (اقتباس كرد
هــاي فكــري آنهــا نظام ها وگرا معتقد است: روابط اجتماعي انسانبا رويكرد تاريخي و نسبي ماركس

اند. ها اعتبار جاودانه ندارند، بلكه گذرا و تاريخيهاي تاريخي مختلف است. افكار و انديشهوابسته به دوره
، بلكــه واكــنش تصــعيديافته بستگي به چيزي دارد كه خود از جنس افكار نيست ،تكوين و پذيرش افكار

هاي فلسفي، فكري، دارد. هر نوع تحولي در حوزهران واميها را به معامله با ديگمنافع مادي است كه انسان
 ).78- 76تا، ص فرهنگي، سياسي، ادبي و هنري مبتني بر تحول عامل اقتصادي است (كوزر، بي

نوعي فلسفه كــانتي بــود كــه بنيــاد علــوم انســاني را متمــايز از علــوم طبيعــي  ،وبرسرآغاز انديشه 
ولي در عقل  ،براي عالم طبيعت است »ضرورت«ل به مفهوم در حوزه عقل نظري قائ ،كانت. دانستمي

مــا بــه دنبــال  ،عــالم طبيعــتقلمرو در  :گويداو مي در عالم انساني است. »اختيار«عملي قائل به مفهوم 
به دنبال دليل (عامل ادراكي كه ما را به عمل  ،ولي در عالم انساني ،بخش) هستيم(عامل ضرورت» علت«

ها هم همــين رايج شد. نئوكانتي »اختيار«و  »ضرورت«تقابل بين دو مفهوم  ،كانت ازپس  خواند).فرامي
 ،وبــر ).دوركيمو  اسپنسريعني علوم انساني به سياق علوم طبيعي نيست (بر خلاف ؛ مسير را ادامه دادند

رفتــار  باشد و معنــايرفتار انسان معنادار است و انسان داراي اختيار مي :گويد، ميكانتهم تحت تأثير 
  بايد تفهم شود و نه تبيين.

هرچند بــا نقــد يكــديگر تــلاش در كاســتي  ،شناسيهاي بعدي نيز مكاتب مختلف جامعهدر دوره
انــد. در شناسي را در زنجير انديشه الحادي يا غيررئاليستي گرفتار نمودهجامعه ولي غالباً ،ص داشتندينقا

دهــد. هاي مزبــور را پاســخ ميالؤاســت كــه ســ مقابل، علم اجتمــاعي اســلام نيــز مبتنــي بــر معرفتــي
آن را بــه اوج  ،تنزل و تقليل علم در سطح ادراك حسي و تجربي را نفي كــرده ،شناسي اسلاميمعرفت

ر ســايانديشــه اجتمــاعي اســلامي هماننــد  ،كنــد. در چنــين چــارچوبياعتبار عقلي و وحياني نائل مــي
دهد. وقتي وحــي بــه دو را تا ذيل وحي ارتقا ميورزي، حس را در ذيل عقل و هر هاي انديشهساحت
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هــاي توصــيف، تبيــين، داوري و عنوان منبع شناخت مورد توجه قرار گيرد، علم اجتماعي را در حــوزه
 ،هاي علم اجتماعياسلامي هم بسياري از مسائل و حوزه ةكند. در فلسفتر ميبيني توانمند و يقينيپيش

شــود و مبتنــي بــر ملي و ذيل حكمــت نظــري تعريــف مــيشناختي درون حكمت عاز جهت معرفت
شناسي انسان و مبدأ و معاد او و نيز با توجه به غايات و نيازهاي انساني از قبيل سعادت، عبادت، هستي
انتقــادي  - ظرفيت بسيار مناســبي بــراي رويكــرد تبيينــي ،، امنيت و امثال آن، علم اجتماعي اسلامياتقو

  خواهد داشت.

  گراقتيحق يكرد انتقاديرو
سطوح مختلف توصيفي، هنجاري و انتقادي است. ، داراي علم به تناسب مبادي، موضوع و غايت خود

اصــالت، ، شــودتــر مــيبه علوم حقيقي نزديــك ،هر چه از علوم اعتباري محض فاصله گرفته ،اين مهم
بيعــي نيســت. حتــي ي بــين علــوم انســاني و طاوتفــرو، تايناز .شوداهميت و تأثيرگذاري آن بيشتر مي

فضــاي قواعــد هنجــاري و انتقــادي را فــراهم  ،هاي واقعيت خارجي براي علوم طبيعي هــمقانونمندي
هرچند علوم طبيعي نسبت به علوم انســاني و اجتمــاعي، از ابعــاد ارزشــي و اخلاقــي كمتــري . كندمي

ر و فاقد رويكــرد كااست كه اينك برخي به شدت محافظهاي برخوردار باشد. سخن در علوم اجتماعي
ســر ايــن طيــف هســتند. علــم  ي نيز به تناســب، بــين دويانتقادي، برخي به شدت انتقادي و رويكردها

ــه دليــل ويژگــي  اجتمــاعي برخاســته از انديشــه اســلامي و در ســنت تفكــر اجتمــاعي مســلمين، ب
بــه تصــوير را با امانتداري علمــي » هاي اجتماعيواقعيت«توصيف،  ة، نخست در مرحل»ييگراحقيقت«

ها حقيقت«و با نگاه به ساحت » شناختيشناختي و انسانمبادي و غايات هستي«گاه مبتني بر آن ،كشانده
  نشيند.، به داوري و بررسي انتقادي مي»هاي انسانيو ارزش

شــناختي و فرهنگــي ترين انديشمندان اسلامي در حوزه مطالعات مردمكه از شاخص ،ابوريحان بيروني
بــدون هــر نــوع  ،واقعيــت اجتمــاعي» گــريحكايــت« ،د منطق بررسي او در ايــن عرصــهاست، هرچن

داوري در مقام توصيف است، ولي هرگز منطق بحث برهاني و داوري ارزشي را در جايگاه خــود پيش
  گويد:سپارد. او ميبه فراموشي نمي

باطل او باكي داشته باشــم، م من آن را به انجام رساندم بدون اينكه بر دشمن بهتان بزنم و از حكايت كلا
طوري كــه د آنها را همانيزيرا خواستم عقا؛ نهايت زشتي باشدآن اهل غير شنيدنش نزد كلام باطلي كه 
، بلكــه باطل ايشان را نقــض كــنمكتاب برهان و جدل نيست تا در آن ادله  ،. اين كتابهست بازگو كنم

يــك از تــوانيم هــيچكه نه ما ميايگونهاند بهفاوتآنها از جهت ديني با ما بسيار مت كتاب حكايت است.
  ).11و  4تا، ص بيروني، بيمعتقدات ايشان را بپذيريم و نه آنها (
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» داوري«گذاري و نقــد و ارزيــابي در مقــام با ارزش ،»توصيف«مشاهده بدون داوري در مقام  ،بنابراين
فرهنگ جامعه هند مورد مطالعه خود  بودن بخشي از» خلاف حق«سخن از  بيرونيلذا  .قابل جمع است

  كند.ميبيان هرچند آن را  ،دارد
هــا را زيرا اين علم افعال و كنش؛ ارزشي و هنجاري است علم مدني كاملاً ،خواجه نصيراز ديدگاه 

ي و يــگرا). واقــع256- 254، ص 1369طوســي، دهــد (بر حسب خير و شر بودن مورد توجه قرار مــي
مشاهده كرد. او در تحليــل حــوادث تــاريخي و  خلدونابندر انديشه توان مي نوعي رويكرد انتقادي را

هاي اجتماعي از سطح ظاهري فراتــر هاي تاريخي و پديدهكند براي فهم دقيق دورهتلاش مي ،اجتماعي
كه در طبيعت جامعه در يك مقطع تاريخي خاص نهفته  ،آنها را با توجه به عوامل واقعي و پنهاني ،رفته
ها و توجه به آن در تبيين مهم شناخت طبيعت جامعه و ملت ،ي قرار دهد و براي اويمورد شناسا ،است

اي از رويكــرد گونــه ،كارانه علوم اجتمــاعي فراتــر رفتــهاست. چنين رويكردي از سطح مطالعه محافظه
  انتقادي را با خود همراه دارد.

 و هــاســرزمين و هــاملت اختلاف و وجوداتم طبايع و سياست قواعد دانستنه ب تاريخ،ه ب بصير مورخ
 و اســت نيازمند كيفيات ديگر و رسوم و مذاهب و عادات و اخلاق و هاسيرت لحاظ از گوناگون اعصار

 نهان آنچه با را آنها و بداند كامل احاطه روى از را موجود و حاضر وقايع مزبور مسائل در ستا لازم هم
 بــا را موافق و دريابد، خلاف و تضاد يا توافق لحاظ از را آنها ميان تناسب وجه و بسنجد است غايب و

 و هادولت هاىدهوشال و اصول دركه ب هم و برد پى آنها علله ب و كند تحليل و تجزيه متضاد و مخالف
 رسوم و عادات و گمارد همت يك هر وجود علل و حدوث موجبات و آنها آمدن پديد مبادى و هاملت

  ).51، ص 1، ج 1375خلدون، (ابن گيرد فرا بكمال را زمامداران اخبار و

  نيمسلم يعلم اجتماع ييگراو نص ييگراعقل
هاي بنيادين اســلام، از عقــل و روشي و رويكردي در چارچوب انديشهنظر از  ،علم اجتماعي مسلمين

دار هاي اجتماعي و هــم روشــي بــراي تحصــيل آن برخــورنص هم به عنوان منابعي براي توليد انديشه
ضرورت نبوت را با توجه به زنــدگي اجتمــاعي  خواجه نصيرو  سيناابناز قبيل  ،است. فلاسفه اسلامي

منبــع اساســي  ،قهراً نقل و نصوص ديني در كنار عقــل ،اندانسان و تحصيل سعادت ابدي استدلال كرده
ايــن  ،اعي مسلمينبراي زندگي اجتماعي و علم اجتماعي خواهد بود. با مراجعه به تاريخ تفكرات اجتم

پــردازي در ن مسلمان با رجوع به كتاب و سنت درصدد نظريــهاشود كه هرگاه متفكرحقيقت روشن مي
يكــي  علامه طباطبائي .اندهاي تابناك و فراواني را به بشريت عرضه داشتهحوزه جامعه برآمدند، انديشه

هاي آيات قرآن با استفاده از دلالتمباحث مفصلي را  ،هاي برجسته دوران معاصر است. علامهاز نمونه
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شناسي اجتمــاعي، هاي اجتماعي، آسيبدر موضوع سنت ،در موضوعات گوناگون اجتماعي و از جمله
عوامل اعتلا و انحطاط جوامع، روابط اجتماعي، قشربندي اجتماعي و نهادهاي اجتمــاعي از قبيــل نهــاد 

  اند.مطرح كرده الميزانخانواده در 

  ييگراآرمان
حقيقتــي كــه برخاســته از اصــول و  ؛ي استيگراترين ويژگي علم اجتماعي مسلمين آرماني از مهميك

ها از ساحت ي و كنار گذاشتن ارزشيگرابه بهانه واقع ،شناسي مدرنباشد. جامعهمباني الهي اين علم مي
هم ديگري بــه نــام ي) هم پايبند باشد، گرفتار مشكل ميگرادانش، هرچند نتوانست به اين آرمان (عينيت

معطوف به وقــايع و ســاختار اجتمــاعي موجــود در  ،ييگراشده است. عينيت» خلط عينيت با حقيقت«
اساســاً از  ،را وجهــه همــت قــرار داده» آنچــه كــه هســت«تنها دغدغه توصيف و تبيين ، حوزه فرهنگ

واند از حقيقت شانه خــالي تكه علم نميحاليندارد. در» آنچه كه بايد«فاصله گرفته و كاري با » حقيقت«
ي حقيقت با مجاز و حق بــا يآراصحنه صف ،كند و رسالت كشف و تبيين آن را بر دوش نكشد. جامعه

هــا در خــارج وجــود هاي اجتماعي و نظام يا ساختار مركب از اين پديدهبسياري از پديده .باطل است
ها نيستند. در انديشه هاي انساني و آرمانهدر راستاي تأمين بايست ،ولي از حقيقت برخوردار نبوده ،دارند

و تمايز ســعادت حقيقــي از » سعادت«به دليل مباني فلسفي الهي آن، غايت  ،اجتماعي متفكران مسلمان
هــاي علــم مــدني را تعريــف ســعادت و تمييــز آن از يكــي از رســالت ،فــارابيبرجسته است.  ،خيالي

دانــد هــاي شايســته در جامعــه مــيوحي و كــنشهاي رهاي پنداري و چگونگي اشاعه ويژگيسعادت
  گويد:او مي .)83، ص 1996فارابي، (

گيرد و اينكه يكي از قلمروهاي علم مدني بحث از غاياتي است كه افعال انساني براي تحقق آنها انجام مي
باشد و نيــز بحــث از ســعادت چگونه و از چه راهي به نحو شايسته براي انسان قابل تحقق و تحفظ مي

كوشــش  ،حقيقي و تمييز آن از سعادت موهوم و پنداري، جملگي جزء رسالت علم مدني است. بنابراين
هاي اجتماعي ارزشمند (فاضله)، به يــك فرهنــگ علمي در جهت تبديل رفتارها، آداب و رسوم و سنت

معي و كند با فعاليت جگراي علوم اجتماعي است كه تلاش ميعمومي در جامعه بخشي از رسالت آرمان
و أن وجه وجودها في الإنسان أن تكون الأفعال و السنن الفاضلة «مشترك افراد به آن جامه عمل بپوشاند. 

  ).79 (همان، ص» موزعة في المدن و الأمم على ترتيب و تستعمل استعمالا مشتركا
انديشــه  بــراي ،اينجاست كه توجه به حوزه باورها و عناصر ارزشي فرهنگ و داوري علمي درباره آنها

ها هم موضوعي بــراي اجتماعي اسلام، ارزش ةكند. در انديشاجتماعي متفكران مسلمان اصالت پيدا مي
مطالعه يــك  ،باشد. براي يك انديشمند مسلمانتحليل علمي است و هم اصولي براي داوري علمي مي
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نظر از مبــاني، صرف ،»طبيعيپديده «و همچون » امر عيني«مثابه تنها به ،پديده يا ساختار و نهاد اجتماعي
اي نــاقص و هــا و حقيقــت انســاني، مطالعــهمندي و ارزشــيابي نســبت آن بــا ارزشمعناداري و غايت

بين علم طــب (از علــوم طبيعــي) و علــم  فارابيكننده است. اين حقيقت را با تفاوت فاحشي كه گمراه
تنها به دنبــال عــلاج  ،طبيب در طبابت :گويدتوان فهميد. او ميمي ،مدني (از علوم اجتماعي) قائل است

كاري به اين ندارد كه بدن يــا آن عضــو  ،اي است كه افعال بدني نفس انجام گيرد و طبيببدن به گونه
كه در علم مدني، اي درمان شود كه نفس فرد بتواند كار خير يا شر انجام دهد؛ درحاليجسماني به گونه

). 25- 24ق، ص 1405فارابي، هاي نفس انساني است (و نبايستهها مقصود عالم اجتماعي بررسي بايسته
ي كفايــت يمادامي كه واقعيت عيني در حوزه فرهنگ و اجتماع را نبيند، به تنها ،ي در علميگراالبته آرمان

  آيد.لذا كار علمي با دو بال آرمان و عينيت به پرواز درمي. كندنمي

  ييگراتينيع
تجربــه عينــي واقعيــت «توجــه بــه  ،انديشمندان مسلمان مغفول نمانــدهموضوع مهمي كه هرگز از نگاه 

پردازي بر پردازي براي رسيدن به وضعيت مطلوب است. نظريهو نظريه» ييگراآرمان«در كنار » خارجي
اي جز پيوند زدن به تجربه عيني و ممارست مستمر با واقعيت خــارجي چاره ،هاق و آرمانياساس حقا

در كنار توانمنــدي  فارابيت ملموس وضعيت عيني نسخه مناسب علمي را تهيه نمايد. تا با شناخ ،ندارد
نظري و تسلط بر قواعد معرفتي كلي، ممارست تجربي و مشاهده عيني رفتارهاي مدني و فرهنگ عيني 

همچنين علم اجتماعي با رويكرد متفكران مسلمان،  ).82- 81، ص 1996فارابي، شمارد (را هم لازم مي
به اين ؛ نظران، بعد كاربردي هم داشته استغم بعد تئوريك و كلي بودن، بر خلاف برخي صاحبرعلي

هــا قابليــت ها و مكانمكان و در چارچوب مباني تئوريك خود، براي همه زمان معنا كه فارغ از زمان و
  ي را در بازشناسي وضع موجود و اصلاح و بازسازي آن دارد.يگشاگيري و راهبهره

 به جامعه يرمنگاه ه

شناختي خــود، رويكــرد خاصــي بــه شناختي و انسانبه تناسب خاستگاه هستي ،علم اجتماعي مسلمين
. در شــودميهســتي اجتمــاعي يــاد  »مراتبيسلسله«يا  »رويكرد هرمي«جهان اجتماعي دارد كه از آن به 

كــه اســت انند نــوري تشكيكي و ذومراتب است و هم اسلامي، هستي به دليل اصالت خود، ذاتاً ةفلسف
اي از مصداق نور بودن خارج نيست. در عين حال هيچ رتبه ،پرتو آن از شدت و ضعف برخوردار بوده

  :مراتب تشكيكي وجود چنين است

20     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

فالنور حقيقــة واحــدة بســيطة ...  أنّ الوجود حقيقة مشككّة ذات مراتب مختلفة، كما مثلّوا له بحقيقة النور
وحدّة فى عين كثرتها، كذلك الوجود حقيقــة واحــدة ذات مراتــب مختلفــة متكثرة فى عين وحدتها، ومت

  ).91- 90، ص 1، ج 1381(طباطبائي،  بالشدةّ والضعف والتقدمّ والتأخرّ والعلوّ والدنوّ وغيرها
محدودتر و هرچه عروج پيدا كند و به اعلي مراتب خود  ،يابداست مراتب وجود هرچه تنزل ميروشن 
كه از هــر محــدوديتي منــزه آن،  شود تا به اعلي مرتبهتر و محدوديت آن كمتر ميتر شود، شديدنزديك
أنّ المرتبة كلمّا تنزلّت زادت حدودها وضاق وجودها وكلمّا عرجت وزادت قربــاً مــن « رسد:، مياست

أعلى المراتب قلتّ حدودها واتسع وجودها حتى يبلغ أعلى المراتــب فهــى مشــتملة علــى كــلّ كمــال 
مراتبــي بــه . در اين نگاه هرمي و سلسله)95(همان، ص » غير تحديد ومطلقة من غير نهاية وجودىّ من

جز اينكه جايگاهي را در اين هرم اشغال كرده است. نفس انساني هم  ،نبوده اهستي، هيچ مخلوقي مستثن
كند. حاصل اين صــيرورت انســاني، همين مسير عروج و نزول را طي مي ،در حركت جوهري خويش

بــه  ،ل در جامعه و قرار گرفتن جامعه در همان هرمي است كه در هستي وجود دارد. جوامع انسانيتحو
تناسب حضور عناصر آگاهي، اراده و كنش انساني و جايگاه اين عناصر در هرم هستي، از يــك ســطح 

د كه ضمن بلكه با نظر به نوع متوسط بودن انسان، با جوامع متكثري مواجه خواهيم بو ،برخوردار نيستند
مراتب قوس صــعود و نــزول هســتي خواهنــد تفاوتي جوهري در سلسله ،»جهان اجتماعي«اشتراك در 
همان مراتب جوامع بشري در هستي و پيدايش نگاه هرمي به جوامع در انديشــه اجتمــاعي  ،داشت. اين

، فاســقه، (مدينــه جاهلــه »مدينــه ضدفاضــله«و  »مدينه فاضله«مسلمين است كه تحت عناويني از قبيل 
  شود.متبدله و ضاله) ياد مي

پذير و قابــل نقــد و مراتبي و قياسگونه كه جوامع را به شكل سلسلهرويكرد هرمي به هستي، همان
 .كندمراتب وجودي ملاحظه ميي از سلسلهيهااي را هم به صورت لايهداند، درون هر جامعهمقايسه مي

اي ماركسيستي يا ليبراليستي در حــوزه قشــربندي اجتمــاعي هرگز شباهتي به رويكره ،البته اين رويكرد
 ،هــا و كاركردهــاي هــر رتبــهشناختي و به تناسب نقــشمبناي آن به مناط وجودي و هستي؛ زيرا ندارد

بندي موجود در آفــرينش طبقه فارابي ،خواهي مادي. به عنوان نمونهوجودي است نه امتيازطلبي و سهم
هر عضو مافوقي، داراي شــرافت و  ،بندي اجتماعي قرار داده كه در آنبقهو عالم هستي را مدلي براي ط

، هم اكمل افراد بوده و بعد از او ،برتري وجودي و كاركردي نسبت به موجود مادون است. رئيس مدينه
همانند قلبي اســت كــه بــه  ،اند و هم رئيس افراد مادون خود. رئيس مدينهند كه هم مرئوسهست كساني

شود و او سبب حصول ملكات ارادي افراد و تحقــق مراتــب به سبب او جامعه تشكيل ميمحوريت يا 
  ).118- 116، ص 1995فارابي، آنهاست (



   21 نيمسلم يعلم اجتماع يستيچ

  نيمسلم يم علم اجتماعينوع مسائل و مفاه
ها حوزهساير در تمايز اين حوزه معرفتي از  ،هاي علم اجتماعي اسلاممسائل و حوزه ،بندي مفاهيمطبقه

نيازمند معيار است. چند معياري براي ايــن مهــم  ،بندي در حوزه علمارد. هر نوع طبقهي داواناهميت فر
  توان بيان كرد:مي

بندي مسائل و مفاهيم بر حسب ترتيب تاريخي پيدايش آنها (برحسب نــزول آيــات قــرآن يــا طبقه
هيم اجتمــاعي ترتيب تاريخي صدور روايات و اقدامات پيامبر و يا ترتيب تاريخي پيدايش مسائل و مفا

هــم ســير پيــدايش و  ،و از جهت معرفتــياست از جهت تاريخي ارزشمند  ،نزد مسلمين). چنين كاري
ولي نيازمند اسناد تاريخي كافي و مطمئن و زمــان كــافي ، تطورات مسائل و مفاهيم را نشان خواهد داد

 براي انجام اين تحقيق است.
 يبه اين بيان كه يك انديشمند به اقتضــا ؛نامحققهاي معرفتي بندي بر حسب نيازها يا گرايشطبقه

انواع مسائل و مفــاهيم  ،مباني معرفتي و روش علمي خاص خود و يا به تناسب نيازهاي جامعه اسلامي
 بندي و تحليل قرار دهد.موردنياز را در دستگاه نظري مورد طبقه

معرفتي متقن و منسجم و  بندي بر اساس چارچوب كلي انديشه اجتماعي اسلام و در يك نظامطبقه
به اين بيان كه با توجه به جامعيت و كمال ديــن اســلام، و بــر حســب ترتيــب  ؛مبتني بر مباني اسلامي

بندي و تعيين مسائل توان در يك چارچوب نظري به طبقهاهميت و اولويت مسائل اسلامي، چگونه مي
 .و مفاهيم يك حوزه معرفتي به نام علم اجتماعي اسلامي دست زد

تواننــد در خــدمت مــي ،اما دو معيار نخســت. هر سه نوع معيار از ارزش معرفتي برخوردار هستند
جهت تعيين دامنه و قلمرو مسائل و مفاهيم علم اجتماعي مسلمين مورد اســتفاده قــرار در معيار سوم و 

برخي از مســائل  ،نهلذا بر حسب آن و به عنوان نمو .باشدتر ميتر و جامعمعيار سوم بنياديزيرا گيرند؛ 
  و مفاهيم علم اجتماعي اسلام را به اختصار بيان خواهيم كرد:
سوي سعادت حقيقي است، چنين مقصدي ه با توجه به اينكه قرآن كتاب الهي براي هدايت انسان ب

انديشه اجتمــاعي  ين و قصص اين كتاب وجود دارد. حالْدر همه معارف بنيادي، اخلاق، احكام و قوان
بــه  ييعني قرآن كريم بــا ايــن اصــل موضــوع؛ استنباط و ارائه شود» هدايت«ايد در ذيل مفهوم ب ،اسلام
اســت كــه چنــين رويكــردي مســائل و روشن خواهد آن را هدايت كند. نگرد كه ميانساني مي جامعه

هــا (اهــداف) و بــه دنبــال آن، دو موضوع آرمــان ،رسدمفاهيم خاص خود را به همراه دارد. به نظر مي
له نظم و تغيير ئمس ،شناسيهاي بنيادين جامعه از مسائل اصلي جامعه اسلامي است. اگر در جامعهسيبآ
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ها ها و آسيبآرمان ،هاي اجتماعي اسلامدر آموزه ،شودشناسي تلقي مياز مسائل بنيادي جامعه و جامعه
متفكــران و فيلســوفان  با رويكرد اسلامي از مسائل بنيادي جامعه و علم اجتماعي مســلمين اســت. لــذا

» شناسي جامعــههويت«ترين موضوع مهم ،از اين منظر .اندهويت جامعه را به غايت آن دانسته ،مسلمان
مقــدم  ،»چيستي جامعه«هاي اجتماعي سخن گفت. البته فهم ها و آسيببايد از آرمان ،بارهاست. در اين

در  ،آن شــناخته خواهــد شــد. بنــابراينچيستي آن بر حسب عناصر و اركــان  .است» هستي جامعه«بر 
قرآن و اسلام از سوي ديگر، » رويكرد هدايتي«و  ،سواز يك» نگاه توحيدي«بندي علم اجتماعي با طبقه

و عوامل پيدايش زندگي اجتماعي از » هستي جامعه«گاه از گيرد و آنماهيت جامعه مورد بحث قرار مي
  خن گفته خواهد شد.هاي آن سموانع و آسيب ،منظر اسلام و سپس

كه در همه عوالم تكويني و تشريعي سريان دارد، مبنا و روح علم اجتماعي اســلام اســت  ،»توحيد«
ك را جوهر يك نــوع جامعــه قــرار يهر ،را متمايز ساخته» ولايت طاغوت«و » ولايت الهي«كه دو نوع 

» نيت، و پيشــرفت حقيقــينور، رحمت، هدايت، عبادت، عدالت، اجتماع، ام«سبب  ،دهد كه در يكيمي
ظلمت، غضب، ضلالت، «به جهت اعراض از توحيد، سبب  ،در ديگري .شودها ميجامعه و آحاد انسان

 ،هاي فراوانــي كــه داردبا ويژگي ،آنهاست. هريك از اين دو نوع جامعه» ظلم، افتراق و انحطاط حقيقي
شان هويت حقيقي ،با بررسي آنهاو شت مسائل و مفاهيم اجتماعي متناسب با خود را به همراه خواهد دا

توان بــر اســاس بندي مسائل علم اجتماعي با رويكرد اسلامي را ميطبقه ،كليطورنمايان خواهد شد. به
رسند و با توجه به چيستي و ماهيتشان از كثرت ي انجام داد كه با نگاه به توحيد به وحدت مييمعيارها

 به شرح ذيل است: ،علم اجتماعي اسلامي ترين مسائلبرخوردارند. برخي از مهم
ها آرمان ي جامعه و خاستگاه آن چيست؟ آيا جامعه حيات مستقلي دارد؟يعلل پيدا جامعه چيست؟

 عناصر و اركان جامعه چيست؟ يا غايات جامعه چيست؟
 نسبت جامعه با توحيد، ربوبيت و ولايت الهي (قوانين و سنن الهي در تدبير جامعه و ولايــتالف. 

 ؛نبيّ و وليّ)
ي (فاعلان مختار، عقلاني و داراي يگران با ويژگي عقل و اختيار و برخوردار از جهان معناكنشب. 

مسئوليت و مأمور به عبوديت و در چارچوب نظام معرفتي، ارزشي و هنجاري) و نسبت آنها با جامعــه 
 ؛(فرد و ساختار اجتماعي)

 ؛هاي جمعي و اعتباري در جامعه)د نهادها و نظامهاي اجتماعي (وجوانواع نهادها و نظامج. 
هاي اجتماعي (روابــط ها و شبكههاي اجتماعي؛ انواع روابط، گروهشناسي جامعه؛ حقوق و مسئوليتنوع
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ولايي، همسران، ارحام، همسايگان، روابط بــا اهــل كتــاب، روابــط انســاني)؛ تعــاون و مشــاركت اجتمــاعي؛ 
شناســي اجتمــاعي آسيب و نهــي از منكــر (نظــارت و كنتــرل اجتمــاعي)؛ پيشرفت اجتماعي؛ امر به معروف

  هاي پيشگيري، مقابله و درمان انحرافات اجتماعي)؛(انحرافات اجتماعي، عوامل ايجاد و اشاعه انحراف، راه
تــرين مســائل بندي فوق، با رويكردي توحيدي و مبتني بر هدايت جامعه انســاني، بخشــي از مهمطبقه

  شناسي سكولار دارد.دهد كه نوع محتواي آن، تمايز ماهوي با جامعهاسلامي را تشكيل مي علم اجتماعي

  نيمسلم يها در علم اجتماعات و ارزشياهداف، غا
دنياي غرب با توليد علوم اجتماعي سكولار و تبديل آن همچون كالاي وارداتي و مصرفي براي دنيــاي 

را در نفي علم و هستي غيرتجربي بنياد نهاد و هســتي  اسلام، نخست علم و اراده تمدني و جمعي خود
گاه علوم اجتماعي را در خدمت آن گسيل داشت. آن .و هويت جامعه را در چنين چارچوبي تعيين كرد

هــاي نوظهــور تصرف و تسلط انسان بر طبيعت و جامعه در مسير ارزش ،توصيف ،غايت علم در اينجا
اي از و كاپيتاليســم اســت. علــوم اجتمــاعي محبــوس در زنجيــرهمدرنيته همچون اومانيسم، ليبراليســم 

گــراي او از ي پرداخت كه فراتر از درك ذهن مادييهابه نفي همه ارزش ،جهاني مدرنيتههاي اينارزش
 ،اما در اسلام هويت و هستي ديگري دارد و بــه تناســب آن ،گشت. جامعهسوي دين و عقل عرضه مي

افضــل «دهد. اگر جامعه به غايت تعاون براي رسيدن بــه ي را جهت ميهاي علم اجتماعغايت و ارزش
) است كه همان تحقق سعادت حقيقــي باشــد، در ايــن 113- 112، ص 1995فارابي، » (كمالات انساني

چگونگي تبديل جامعه به جامعه فاضله و توحيدي اســت. ايــن  ،صورت غايت علم اجتماعي در اسلام
شناســي هاي اخلاقي و ارزشي مبتني بــر هســتيانساني و داراي دغدغه ،هاي الهياز ارزشسرشار علم 

درست در  .ها اموري قابل استدلال و معرفت يقيني استتوحيدي است. در اين نگرش، غايات و ارزش
كه فرهنگ آن  ،براي علم رسالت ارزشي قائل است. ايجاد امت واحده اسلامي ،نقطه مقابل علم سكولار
عــدالت «پــردازي بــراي تحقــق بشارت و انذار انبياء شكل گرفته باشــد، نظريــه بر اساس كتاب الهي و

الهي باشد، بخشي » بركات«كه مفتوح به  ،»اتقي«اي و جامعه» طاهر و طيب«اي و ايجاد جامعه» اجتماعي
  ترين غايات ارزشي علم اجتماعي مسلمين است.از مهم

ر از آلودگي اخلاقي، روحي، جسمي و محيطي شريعت الهي براي تحقق جامعه و افراد پاك و به دو
گــاه وظيفــه آن آن .رســدنعمت الهي براي آنهــا بــه تماميــت خــود مــي ،اياست. با تحقق چنين جامعه

  شكرگذاري به درگاه خداي متعال است.

24     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

گردآوردن همه اختلافات مربوط به جنس، نژاد و رنگ، زبــان،  ،يكي از اهداف مهم جامعه اسلامي
اي باز است كه هيچ چيزي مانع انسجام و احســاس يا و...، در درون خود و ايجاد جامعهقوميت، جغراف
رسد. قرآن كريم به وحدت مي» اتقو«اي به نام همه مواد اختلافات تحت صورت واحده ؛يگانگي نشود

رســيم كــردن با ت ،ثانياً .كشاندخط بطلاني بر همه مرزهاي غلط اجتماع انساني مي ،اولاً» اتقاكم«با تعبير 
يَــا أيَُّهَــا : «دهــدنشدني تطور اجتماعي را نشان مــيي و حركت تمامي، پوياامراحل تشكيكي و رتبي تقو

اللَّهَ علَيِمٌ اللَّهِ أتَقْاَكمُْ إنَِّ  النَّاسُ إنَِّا خلَقَنْاَكمُ مِّن ذكَرٍَ وأَنُثىَ وجَعَلَنْاَكمُْ شعُوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَ
  .)13: حجرات» (خبَيِرٌ

  يريگجهينت
شناختي و ارزشي شناختي، معرفتعلم اجتماعي مسلمين در بستر توليد و تطور خود بر پايه نظام هستي

سازي جامعه به وجود آمد. با وجود برخي اختلافــات انديشــمندان بــزرگ اسلام و در تكاپوي اسلامي
 ،از سوي ديگر خلدونابنو  غزاليسو، و از يك خواجه نصير طوسيو  ناسيابن، فارابياسلامي از قبيل 

توان شاهد در مباني معرفتي و جايگاه و نقش نقل، عقل و تجربه در علم اجتماعي يا حكمت مدني، مي
گيري ارزشي، اهداف و غايات علم اجتماعي، و نوع مســائل و مفــاهيم نظر در جهتاشتراك و وحدت

مندي از نصوص اســلامي، توجــه بــه زنــدگي اجتمــاعي ت تفكر اسلامي بود. بهرهعلم اجتماعي در سن
ي، يــگراي، حقيقــتي، تعيين سعادت و كمال حقيقي به عنوان غايت اصلي، توحيــدگرا»گونه كه بايدآن«

 ،دهــد. در عــين حــالي، هويتي فراتاريخي به علم اجتماعي مسلمين مييگراي در كنار عينيتيگراآرمان
گاه در تحليل آن ،ل آمدهينخست به فهم جامعي از انسان نا ،گيري از عقل، نقل و تجربها بهرهاين علم ب

خلق مفاهيم در زندگي اجتماعي انسان و رساندن آن به غايت مطلوب خويش، ظرفيت گسترده خود را 
ذيل علوم در  ،رساند. مطالعات انديشه اجتماعي اسلاميو حلّ مسائل اجتماعي انسان به منصه ظهور مي

پيــروي از «منطــق  .اجتماعي مدرن، موجب به حاشيه راندن و عقيم نمودن علم اجتماعي اســلام اســت
گريــزي ســتيزي و ديــنهــاي ديــنهــا و مايــهكه اين علــوم از پايــهحاليدر» گفتمان رايج علوم انساني
  باشد.برخوردارند، مخدوش مي
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